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نگاهی به فیلم »یهودا و مسیح سیاه«

جاسوس تاریخ مصرف گذشته 
سرگرم می‌کند

فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

فیلم »جنگ چارلی ویلسن« محصول 2007 و ساخته مایک نیکولز )سازنده 
آثار مهمی مانند »چه کسی ازویرجینیاوولف می‌ترسد؟« و »فارغ‌التحصیل«(، 
فیلمی بود که به برپایی و حمایت گروه‌های تروریستی تکفیری مانند طالبان 
و القاعده توسط آمریکا و آل‌سعود و اسرائیل می‌پرداخت، در شرایطی که 6-5 

سالی از حادثه 11 سپتامبر می‌گذشت.
چارلز ویلسن، نماینده معروف 6 دوره کنگره آمریکا از تگزاس بود که اگر 
نامش را در اینترنت جست‌وجو کنیم ، متوجه می‌شویم از حامیان جنگ افغان‌ها 

علیه ارتش شوروی و به‌وجود آمدن گروه‌هایی همچون طالبان بوده است.
چارلی ویلســن )با بازی تام هنکس( نماینده دمکرات و عضو کمیته‌های 
امنیتی-اطلاعاتی و نظامی کنگره آمریکا، آدمی لاابالی، زن باره و مشروب خوار، 
قصد می‌کند در دوره ششــم نمایندگی‌اش، همزمان با آغاز ریاست‌جمهوری 

رونالد ریگان و همچنین حمله شوروی به افغانستان، کاری انجام دهد.
در همین حال یک مامور بد عنق سازمان سیا به نام »گاست اوراکوتوس« 
)با بازی فیلیپ سیمور هافمن( که به دنبال راهی برای اجرای برنامه‌های این 
سازمان در افغانستان است، با وی همراه می‌شود. از طرف دیگر زن ثروتمندی 
نیز به نام »جوانا هرینگ«)ششــمین پولدار تگزاس با بازی جولیا رابرتز( که 
از دوســتان قدیمی چارلی ویلسن بوده و از محافظه‌کاران اصلی این ایالت به 
شمار می‌آید، به عنوان کنسول افتخاری آمریکا در پاکستان و فعال اجتماعی 
برای این کشور، علاقمند اســت به ژنرال ضیاء‌الحق )رئیس‌جمهور کودتاگر 

پاکســتان ( در مقابله با خطر‌اشغال شوروی و حضور میلیونی آوارگان افغانی 
در این کشور کمک نماید.

این ســه نفر، ســه ضلع مثلثی را تشکیل می‌دهند تا سیل کمک مالی و 
سلاح‌های پیشرفته برای گروه‌های افغانستانی به کشور پاکستان سرازیر شود. 
کمکی که ابتدا قرار بود فقط 5 میلیون دلار باشــد ولی به یک میلیارد دلار 
بالغ شــد و در اصل گروه‌های تروریستی تکفیری مانند »طالبان« را در کنار 
مجاهدین افغانستان متشکل گرداند که تا با پیروزی آنها و عقب‌نشینی ارتش 

شوروی از افغانستان، جبهه‌ای تازه را در این کشور باز کنند.
چارلی ویلســن برای اجرای طرح ارسال اســلحه به افغانستان و تشکیل 
گروههایی همچون طالبان، ابتدا به سراغ دوستانش در اسرائیل رفت، چرا که 
براین باور بود )همچنانکه به ژنرال ضیاء‌الحق هم توضیح می‌دهد( اسرائیلی‌ها 
بهترین خلبان‌ها و بیشترین سلاح‌ها را می‌توانند به سرزمین‌های دیگر بفرستد.

ویلســن از دوست اســرائیلی‌اش می‌خواهد که با کمک مصر و عربستان 
سعودی، به نیروهای شبه‌نظامی افغان کمک کند. از همین جاست که فردی 
به نام بن لادن در زمره این شبه‌نظامیان درآمده و گروه القاعده به‌وسیله اسرائیل 

و از طریق عربستان و مصر به وجود می‌آید.
نویسنده فیلمنامه »جنگ چارلی ویلسن« براساس کتاب جرج کریل، ، آرون 
ســورکین بود که در همین فصل جوایز امسال شاهد فیلمی به نام »محاکمه 

شیکاگو 7« از او بودیم.

جنگ 10 ســاله در سوريه براي همه مردم 
حتي ناظران آگاه بسيار شگفت انگيز بود؛ نه از 
حيث تلفات يا خسارات بلكه از نظر نوع پيدايش 
بحران و چگونگي روند ســريع تحولات و گاه 

ناممکن بودن پيش بيني آن.
فرايندي كه ســوريه را ویران کرد، بيش از 
آنكه ابعاد نظامي داشــته باشد بر محور رسانه 
اســتوار بود و اين پديده‌اي عجيب در مسائل 

بین‌الملل محسوب مي‌شود. 
ســوريه قبل از آنكه مورد يــورش القاعده 
و داعــش )تحت عناويــن گروه‌هاي مختلف و 
هجــوم جنگ‌طلباني از صد كشــور مختلف( 
بــراي رويارويي با دولت دمشــق واقع شــود، 
از منظــر رســانه‌اي و جنگ شــناختي آماج 
حمله‌هاي نامرئي شبكه‌هاي بین‌المللی آمركيا، 
انگليــس و متحدان عــرب منطقــه اي آنها 
)عربســتان و امارات( ســپس بازنشــر همان 
 محتوا در فضــاي مجازي ماننــد فيس بوك 

و توئيتر بود. 
آنچه تفاوت چشــمگيري در جنگ سوريه 
ايجــاد كرده بــود، فقط اخبــار دروغين نبود. 
تاثيرگذاري رسانه‌ها بر مسائل ميداني آنچنان 
قوي بود كــه نبردهاي نظامــي را متاثر خود 
ســاخته بود. به صورت عــادي در جنگ‌هاي 
گذشته، رســانه‌هاي دو طرف و حتي مستقل 
همواره از حركت نظاميان دســتك‌م كي گام 
عقب‌تر هســتند و بيش از همــه به ارائه اخبار 
نبرد يا عواقب و آثار آن مي‌پرداختند، اما آنچه 

در سوريه ديده شده كاملا برعكس بود؛ 
در سوريه، اين رسانه‌ها بودند كه چند گام از 
نبردهاي ميداني جلوتر بودند و به نوعي حوادث 

نظامي آينده را رقم مي‌زدند. 
بيشتر رسانه‌هاي غربي، عربستاني و اماراتي 
اخبار را به گونــه اي بيان ميك‌ردند كه مردم 
شهرها و مناطق دچار‌اشتباه محاسباتي شوند 
و روند ســقوط اســتان‌ها و ايجــاد بي‌نظمي 

وحشتناك به اوج برسد. 
رسانه عامل سقوط شهرها 

تنها كيي از تاكت‌كيهــاي آنها اين بود كه 
خبر ســقوط شهرها يا مناطق مختلف را اعلام 
ميك‌ردنــد حتي قبل از آنكــه حركت نظامي 

 فیلمی که برپایی طالبان و القاعده 
 توسط آمریکا و اسرائیل و آل‌سعود را لو داد

سعید مستغاثی

در طول ماه رمضان امسال ویژه برنامه‌های 
رمضانی گوناگونی از شبکه‌های مختلف سیمای 
جمهوری اســامی قبل از زمان افطار به روی 
آنتــن رفــت. برنامه‌هایی که بســیاری از آنها 
بــا رویکرد برنامه »ماه عســل« به موضوعاتی 
می‌پرداختنــد که در آن به زیبایی‌ها، تلاش‌ها، 
 صبوری‌هــا و موفقیت‌های مــردم عزیز ایران

‌اشاره داشت. 
ولی دو ویژه برنامه شــبکه 4 »زندگی پس 
از زندگی« و ویژه برنامه شــبکه قرآن ســیما 
یعنی »ضیافت« از ســایر ویژه برنامه‌های قبل 
از افطــار متمایز بود. در واقــع می‌توان گفت 
رویکرد پژوهشــی و متفاوت بودن موضوع، دو 
شــاخصه مهم این دو برنامه بــود که آنها را از 
سایر برنامه‌های قبل از افطار متفاوت می‌کرد. 
البتــه و متاســفانه در این میان ویــژه برنامه 
»ضیافت« با وجود غنای بالا در محتوا، ابتکارات 
و خلاقیت‌های تصویری، کمتر مورد توجه سایر 

رسانه‌ها قرار گرفت....  

ایـن  به  یـن  «آفر فت ضیا «
انوشه میرمرعشی

می‌شده است؛ مذهبیون و قهرمانان آنها در تاریخ 
نگاری به حاشیه برده شده؛ و حتی گاهی کاملا 

حذف شده بودند. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد حذف 
یا کمرنگ جلوه دادن نقش مذهبیون و به ویژه 
علما و دســتگاه روحانیت در حوادث گوناگون 

فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و سیاسی 
در تاریخ نگاری تاریــخ معاصر ایران مورد نقد 
قرار گرفت. و در مقابل مورخان و تاریخ نگارانی 
با رویکرد قرآنی شروع به تدوین تاریخ و معرفی 
زندگینامه علمای بزرگ و مجاهد و بیان نقش 

مؤثر آنها در تاریخ معاصر ایران کردند. 
نتیجه این رویکرد جدید، تدوین کتاب‌هایی 
با محور زندگینامه و مبارزات علما و روحانیون 
بزرگ تاریــخ معاصر در موسســات گوناگون 

تاریخی بود. کتابهایی کــه مبارزات بی‌وقفه و 
مجاهدانه علما و روحانیون با اســتبداد داخلی 
و اســتعمار را پیش چشم مخاطبان به نمایش 
می‌گذاشــت و ناگفته‌های بســیاری از سلوک 
معنوی و عرفانی این علما و همچنین ناگفته‌های 
بسیاری از تاریخ معاصر ایران به همراه داشت. 

طبیعتا مخاطب این‌گونه کتابهای پژوهشی 
تاریخی نه مخاطب عــام که مخاطب خاص و 

جست‌وجوگران حقایق تاریخ بوده و هست. 
اما قطعا لازم بوده و هســت که مطالب این 
کتابهای ارزشــمند در قالب، داســتان کوتاه و 
رمان، برنامه‌های تصویری همچون برنامه‌های 
گفت‌وگومحور، مســتند، فیلم، سریال و غیره 
تهیه شود و در اختیار مخاطب عام قرار گیرد... 

مخاطب را به ضیافت تاریخ بردن
شبکه قرآن به رسم سال‌های گذشته، امسال 
هم ویژه برنامه قبل از افطار خود یعنی »ضیافت« 

را برای مخاطبان تدارک دیده بود. 

این برنامه به تهیه کنندگی »ســیدافضل 
میرلوحی«، کارگردانی علی خان‌پور و با اجرای 
ســیدعلیرضا قوامی یک‌ســاعت مانده به اذان 

مغرب به روی آنتن می‌رفت. 
اما در برنامه امسال برنامه سازان این شبکه 
هدف خود را به شناســاندن علما و روحانیون 

بزرگ تاریخ معاصر به مخاطب، متمرکز کرده 
بودند. علمایی که علاوه‌بر ســجایای اخلاقی و 
حالات عرفانی، سابقه‌ای درخشان در مبارزه با 
استبداد زمانه خود و استعمار ]عمدتا استعمار 
انگلستان[ داشتند. علما و روحانیونی که برای 
دفاع از دین و اســتقلال وطن و حل مشکلات 
مردم دســت به قیام زده و ابتکارات و ابداعات 
بســیاری از خود نشان دادند. و البته در این راه 

سختی‌های بسیاری هم متحمل شدند. 
ویژه برنامه »ضیافــت« در قالب برنامه‌ای 
گفت‌وگو محور هرشب میزبان یکی از محققان 
و پژوهشگران بود. محققانی که در هر قسمت 

با پشــتوانه تحقیق، اســناد و مدارک تاریخی؛ 
زندگینامــه علمایی چون »آیــت‌الله ملااحمد 
نراقی«، »آیت‌الله ســیدعلی قاضی«، »آیت‌الله 
شــیخ فضل الله نوری«، »آیت‌الله ابوالحســن 
انگجی«، »آیت‌الله سیدحســن مدرس« و... را 

بیان می‌کردند... 
که شــاید بتوان گفت اولین نقطه قوت این 
برنامه حضور همین محققان برجســته در هر 
قسمت بود. محققان و پژوهشگرانی چون آیت‌الله 
مسجدجامعی،  محمد  صدیقی، حجت‌الاسلام 
استاد حاج قاسم تبریزی، و.... که خود صاحب 
اثر و دارای عناوین متعدد کتاب و مقاله هستند.
اما نقطه قوت دوم این برنامه تهیه کلیپ و 
مستندهای کوتاه از زندگی و زمانه هر عالم به 
شــکل جداگانه بود. به طور مثال اگر رویارویی 
آیت‌الله میرزامحمدتقی شیرازی با استعمارگران 
انگلیسی در کشور عراق روایت می‌شد؛ در کلیپی 
با نشــان دادن تصاویر »لرد کــرزن« نماینده 
استعمار انگلیس در کشور‌اشغال شده عراق، به 
همراه نشان دادن تصاویر قیام مردم عراق در پی 
فتوای آیت‌الله شیرازی علیه انگلیسی‌ها، امکان 
بهتری برای فهم تاریخ و حوادث آن مقطع برای 

مخاطبان فراهم می‌کرد.   
در واقع می‌توان گفت عوامل برنامه ضیافت 
بــا درک اهمیت الگوســازی زندگی بزرگان و 
قهرمانــان جهان اســام و وطن بــرای عموم 
مــردم به ویژه جوانان، گام نخســت برای ارائه 
محتواهای تولید شــده درباره مبارزات علما در 
تاریخ معاصر به مخاطب را در سیمای جمهوری 
اســامی برداشته است. اقدامی قابل تقدیر که 
امید اســت در سال‌های آینده به تولید مستند 
داســتانی‌های خوش ساخت و حتی به ساخت 
فیلم و سریال‌هایی با موضوع زندگی و مبارزات 

علما در تاریخ معاصر، منجر شود.

 ســوريه 
 و جنـگي که 

 اول رسانه‌ای بود 
بعد نظامی

محمدپارسا نجفی

انجام شده باشد. در نتيجه مردم از ترس هجوم 
تروريســت‌ها بريده شدن سرشان يا به كنيزي 
رفتن خانواده‌شــان اقدام به فــرار ميك‌ردند و 
كي شهر يا چند روستايي كه در كنترل دولت 
دمشــق قرار داشت و اثري از جنگ هم در آن 
ديده نمي‌شــد به ناگهان صحنه هرج و مرج و 
آنارشي مي شد. اين مسئله دفاع در برابر موج 
تروريســم را براي ارتــش و نيروهاي مقاومت 

صدچندان سخت ميك‌رد. 

گام بعدي اين بود كه تروريست‌ها از بی‌نظمی 
ایجاد شده اســتفاده کرده و در پوشش مردم 
عادي، از خطــوط دفاعي گذر كرده و از درون 
شهرها فعاليت نظامي خود را شروع میك‌ردند. 
طبعا كم‌ترين نتيجه آن سردرگمي ارتش براي 
مقابله با دشــمني بود كه انگار نامرئي همه جا 
هست. براي همين جنگ سوريه تنها جنگي در 
جهان بود كه خط مقدم نداشت و تروريست‌ها 
در همه جا حضور داشتند و هر شهر يا منطقه‌اي 
براي هر لحظه‌اي ممكن بود عرصه فعاليت آنها 

باشد. 
تروريست‌هايي كه از كشورهاي مختلف آمده 
بودند و بسياري از آنها حتي عربي نمی‌دانستند.

شهري را تصور كنيد كه مردم زندگي عادي 
خود را دارند؛ اما ناگهان خبر رسيدن نيروهاي 
داعش يــا جبهه النصره از طريق رســانه‌هاي 
غربگرا در ميان مردم منتشــر مي‌شود. سپس 
جــداي از تكليف ذاتــي براي دفاع از شــهر 
در برابر متجاوزان مســلح بايــد مردمي را كه 
 ترســيده‌اند و براي فرار تــاش مي كنند هم 

مديريت كند.
 ارتش‌ها براي مقابله دشمن مسلح آماده و 

تربيت شده‌اند نه ايجاد سازوكارهاي اجتماعي 
و حتي رسانه‌اي. 

انواع تاكت‌كيهاي متنوع مشــابه آنچه بيان 
شد در جنگ سوريه روي داد و هر روز مشكل 
جديدی براي ارتش ســوريه فراهم مي‌شــد. 
سال‌هاي اوليه جنگ سوريه اين فعاليت رسانه‌اي 
بــراي ارتش ســوريه و دولت دمشــق و حتي 
نيروهاي مقاومت ناشــناخته بود؛ اما با فعاليت 
خبرنگاران رسانه‌هاي محور مقاومت پادزهر هر 

تاكتكي شناسايي و به كار گرفته شد. 
بــراي مثال درخصــوص تاكتيــك فوق، 
خبرنــگاران محور مقاومت مانند پرس تي وي 
در بطن نبرد و قلب درگيري‌ها حضور ميي‌افتند 

و گزارش‌هــاي زنده از واقعيــت ميداني ارائه 
ميك‌ردند. درنتیجه اخبار دروغین رســانه‌های 

غربی و عربستانی برمَلا می‌شد.
اقدام دیگر رســانه‌های برون مرزی ایران و 
اندک رســانه‌های محور مقاومــت این بود که 
فجایع ضد انسانی را که گروه‌های وهابی مانند 
القاعده و داعش می‌آفریدنــد، با تصویر دقیق 
مخابــره می‌کردند. در ابتدای جنگ گروه‌هایی 
ماننــد احرار‌الشــام و جیش‌الاســام مردم را 

می‌کشتند و آن جنایت را به گردن ارتش سوریه 
می‌انداختند. ماجرای حمله با گاز کلر در غوطه 
شــرقی در استان دمشــق و نیز خان شیخون 
در اســتان ادلب که توسط رسانه‌های آمریکا و 
انگلیس به حمله شیمیایی مشهور شد، یکی از 
این جنایات بود. رسانه‌های محور مقاومت باید 
این اقدامات تروریست‌ها را هم افشا می‌کردند. 
گروه کلاه ســفیدهای انگلیسی یکی دیگر 
از فعالیت‌هایــی بود کــه بهانه بــرای حمله 
 موشــکی آمریکا، انگلیس و فرانســه را ایجاد 

می‌کرد. 
پرس‌تی‌وی نقش خوبی در افشــای ماهیت 
این گروه خرابکار بین‌المللی داشــت که تحت 

عنوان کمک به غیرنظامیان به صورت غیرقانونی 
به ســوریه آمده بود و تنها کاری که نمی‌کرد، 

کمک به مردم عادی بود.
حقیقت ماجرا

جنگ در سوریه بیش از آنکه نظامی باشد، 
رسانه‌ای بود. بنابراین خبرنگاران محور مقاومت 
)به نسبت امکاناتی که داشتند( نقشی هم تراز 
نظامیان بر ضد تروریسم وهابی در سوریه ایفا 
کردند. به افشــای چگونگی فروش نفت توسط 
داعش به ترکیه توسط یک خبرنگار پرس‌تی‌وی 
دقت کنیم؛ مرحوم خانم سرینا شیم، با حضور 
میدانی و گزارش‌های تصویری برای پرس‌تی‌وی 
به جهان نشــان داد که داعــش چگونه نفت 

می‌دهد و اسلحه دریافت می‌کند. 
هر چند این خبرنگار شجاع، در این راه جان 
خود را فدا کرد. شهید یزن کحیل تصویربردار 
العالم هم در میــدان نبرد حاضر بود دقیقا در 
تلاش برای خنثی کردن تاکتیک فوق به شهادت 
رسید در حالی که مادرش خبرنگار دیگر العالم 
در فرودگاه ابوضهور در حال گزارش زنده حمله 

تروریست‌ها به غیرنظامیان بود. 
اين مسائل حقایقی است كه در شبكه هاي 
برون مرزي به ويژه پرس تي وي بررسی می‌شود 
و ماجراي تلخ جنگ سوريه كه غرب عامل آن 

بود را روایت می‌کند. 
با آنکه از ابعاد میدانی جنگ سوریه کاسته 
شده اما بیان حقیقت رویدادها وظیفه رسانه‌هایی 
مانند پرس تی وی اســت؛ بــراي نمونه برنامه 
»جريــان خاورميانه« در شــبکه پرس تی وی 
تنها كيي از مواردي اســت كه بيننده اروپايي 
و آمركيايــي را از نقش ويرانگــر دولت ايالات 
 متحده در بحران‌ســازي ده ســاله در سوريه

 آگاه مي‌سازد. 
جنگ ترکیبی در ســوریه نشــان داد که 
رســانه‌های بین‌المللی در قــرن حاضر دارای 
چه قدرت تاثیرگذاری بالایی هســتند و برای 
مقابله بــا بحران‌هــای مشــابه علاوه‌بر توان 
نظامی باید بر قدرت شــبکه‌های برون مرزی 
صداوسیما همچون پرس تی وی، هیسپان تی 
 وی و... به عنوان بخشــی از بازدارندگی دفاعی 

توجه کرد. 

فضای ضد نژادپرستی در آمریکا، از زمان قتل فجیع »جورج فلوید« به دست پلیس آمریکایی، 
به شــدت اوج گرفته اســت. البته چندی پیش و به‌خاطر فشار بســیار زیاد رسانه‌ها، قاتل فلوید 
گناهکار شناخته شد ولی در این بین، از تقریبا یک سال پیش تا به حال، قتل‌های ناجوانمردانه 
رنگین‌پوستان در آمریکا، به دست پلیس و نژادپرستان، افزایش چشمگیری داشته است و به نوعی 
سیســتم نژادپرست، با در پیش گرفتن این سیاست‌ها از مدت‌ها قبل، انتقام اجرای عدالت را در 

مورد فلوید، از دیگر همنوعانش گرفته و می‌گیرد.... 
هالیوود هم در یکی دو سال اخیر، با پرداختن به داستان‌هایی در مورد سیاه‌پوستان در طیف‌های 

مختلف، سعی کرده تا به اصطلاح سیاه‌پوستان را وارد میدان کند تا اذهان عمومی را آرام کند.
فیلم »یهودا و مسیح سیاه« به نویسندگی و کارگردانی »شاکا کینگ« محصول سال 2021 
اســت که توانســت جوایز بین‌المللی زیادی را از جمله جایزه اسکار بهترین بازیگر مکمل مرد و 
بهترین آهنگ اورجینال را از آن خود کند. این فیلم روایت زندگی رهبران جنبش پلنگ ســیاه 

را بازگو می‌کند.
داستان پلنگ‌های سیاه

داســتان فیلم »یهودا و مسیح ســیاه«، در مورد زندگی و مبارزات »فردریک آلن همپتون«، 
رئیس حزب پلنگ سیاه در »ایلینویز« است. همپتون که با سخنرانی‌های انقلابی خود سعی در 
بیداری همنوعان خود داشت، مدت‌ها زیر نظر سازمان FBI  بود و سرانجام پلیس با اجیر کردن 
یک محکوم سیاه پوست به نام »ویلیام اونیل« توانست جاسوسی را به حلقه نزدیکان همپتون وارد 
کند تا از حرکات جنبش مطلع شوند و در نهایت هم با خبرچینی اونیل، محل اختفای همپتون را 

پیداکردند و او و تعدادی از رهبران جنبش را در شبی هولناک، به رگبار بستند.
داســتان در فیلم یهودا و مســیح سیاه بیشــتر روی خیانت اونیل و چگونگی پیوستن او به 

اف‌بی‌آی برای خبرچینی مانور می‌دهد.
خطری که باید دفع می‌شد

در فیلم »یهودا و مسیح سیاه«، از همان ابتدای ماجرا مخاطبین می‌بینند که سفید‌پوستان، 
نگاه بسیار منفی نسبت به جنبش پلنگ سیاه دارند و طبق نظر افراد بلند پایه آمریکایی، پلنگ 
سیاه را بزرگ‌ترین خطر برای امنیت ملی آمریکا می‌دانستند، خطری که طبق گفته خودشان به 

مراتب بزرگ‌تر از روسیه و چین بود!
این نوع رویکرد داستان، کاملًا می‌خواهد به مخاطبینش نشان بدهد که وقتی مسائل امنیت 
ملی سفید‌پوســتان در آمریکا مطرح باشــد، جای هیچ‌گونه رحم و شــفقتی باقی نمی‌ماند و در 
نهایت هم با کشته‌شــدن یا بهتر بگوییم، سلاخی شدن همپتون و دوستانش، نشان می‌دهد که 

سفید‌پوستان تا چه اندازه در دفع خطرات دشمنان‌شان موفق هستند!
با خشونت تنها به خودتان ضرر می‌زنید!

در فیلم »یهودا و مسیح سیاه«، یکی از مهم‌ترین مسائلی که مطرح می‌شود، بی‌نتیجه بودن 
تفکرات انقلابی و ضد نژادپرستی است. در فیلم، کارگردان سعی دارد به مخاطب این مسئله را القا 
کند که هر چند مصالحه با دولت هیچ نتیجه‌ای برای سیاه‌پوستان ندارد و تنها انقلاب می‌تواند راه 
آزادی را در آمریکا برای آنها باز کند اما این مسئله تنها در صورت اتحاد کامل بین سیاه‌پوستان 
اتفاق می‌افتد که آن هم قرار نیســت اتفاق بیوفتد... و به زبان ســاده‌تر فیلم می‌خواهد بگوید که 

سفید‌پوستان با راه‌های مختلف اجازه این اتحاد را نمی‌دهند.
در »یهودا و مسیح سیاه«، مخاطبین تلاش‌های خالصانه‌ای را می‌بینند که در نهایت به هیچ 
نتیجه‌ای نمی‌رســند و فیلم سعی دارد به‌صورت سربسته به مخاطبینش نشان بدهد که انقلاب 
و برخورد خشــن، که از قضا تنها راه باقیمانده برای سیاه‌پوستان آمریکاست، به هیچ وجه جواب 

نمی‌دهد.
این نوع رویکرد با توجه به شعله‌ور شدن آتش قیام و تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف 
آمریکا بر ضد نژادپرســتی، به شدت جالب توجه است و نشان از دیدگاه‌های ‌هالیوودی دارد که 
همچنان باید در جهت منافع دولت نژادپرســت این کشــور، فیلمنامه‌هایش را تنظیم کند و به 

مخاطبینش بقبولاند که تلاش برای رسیدن به برابری و آزادی بی‌فایده است.

تلویزیون، تاریخ و قهرمانان 
یکــی از کارکردهای خوانــش تاریخ برای 
همه ملت‌ها، سرمشــق گیــری و تاثیرپذیری 
از شــخصیت‌های مثبت، انســانهای فداکار و 
قهرمانان آن سرزمین هاو ترویج مشی آنهاست. 
اما متاسفانه از آنجا که در طی دهه‌های طولانی 
تدوین تاریــخ معاصر به وســیله جریان‌های 
روشــنفکر وابسته به غرب و عمدتا انگلستان و 
یا وابســته به شرق و با نگاه مارکسیستی انجام 

مهره سوخته خرج می‌شود
در فیلم »یهودا و مسیح سیاه«، مخاطب می‌بیند که مهم‌ترین عامل شکست جنبش پلنگ 
ســیاه نه اعمال خشــونت‌آمیز پلیس و مراجع قانونی و نه کارشکنی‌های دولت، که خیانت عده 

انگشت شماری از سیاه‌پوستان است. 
البته که در هر جنبشی خیانت می‌تواند مشکلات زیادی را به‌وجود بیاورد و ضربات سختی 
بزند اما این مســئله که دیکتاتوری در آمریکا به قدری اســت که جای هیچ آزادی بیانی را برای 

مخالفین و معترضین به سیاست‌های دولت باقی نمی‌گذارد، هم قابل تأمل است.
اینکه رهبران جنبش پلنگ سیاه که بیشتر اقداماتشان صرف بالا بردن کیفیت زندگی روزمره 
سیاه‌پوســتان از جمله تغذیه، آموزش و بهداشت کودکان سیاه‌پوست بود، تنها به‌خاطر مقابله با 
پلیس نژادپرست که دیگر همه دنیا میدانند چطور سیاه‌پوستان را قتل‌عام می‌کند، کشته می‌شوند، 

جای هیچ‌گونه سؤالی را برای مخاطبین آگاه در مورد آزادی بیان در آمریکا باقی نمی‌گذارد.
نکته مهم دیگر در فیلم »یهودا و مســیح ســیاه« استفاده ابزاری از ویلیام اونیل است که در 
انتهای داستان نشان می‌دهند چگونه اف‌بی‌آی از او برای مقاصد شوم شان استفاده می‌کند و بعد 
از اینکه در ازای مبلغ حقیری او را به جاسوســی وادار می‌کند، با اطلاعاتش موفق به پیدا کردن 
مخفیگاه همپتون می‌شــود و 20 سال بعد وقتی دوباره آتش شورش سیاه‌پوستان بالا می‌گیرد، 
برای گم کردن رد جنایت‌های خود، دوباره توپ را در زمین سیاه‌پوســتان می‌اندازد و درست در 
 PBS روز ‌15ام ژانویه 1990 که روز مارتین لوتر هم بود، مســتند »چشــم به جایزه 2«، از شبکه
را پخش می‌کنند و در بخشی از آن بعد از افشای خیانت ویلیام اونیل، مصاحبه با اونیل از همه 
جا بی‌خبر را ضمیمه مســتند کردند و اونیل که نمی‌دانست قرار است به‌عنوان آخرین خدمتش 
در این بازی خرج شود، سخنان زیادی را در مدح خدماتش بیان کرد. در بخشی از این مصاحبه 

اونیل گفته است:
»من هرگز جزو انقلابی‌های صندلی‌نشین نبودم و تلاشم را کردم... حالا هم ‌ترجیح می‌دهم 

تاریخ به جای من حرف بزند...« 
عصر همان روز و درســت بعد از پخش مســتند رسوا‌کننده پی‌بی‌اس، ویلیام اونیل که دیگر 

هویتش به‌عنوان جاسوس اف‌بی‌آی، لو رفته بود، خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.
اخبار خیانت اونیل و خودکشی او برای مدت زیادی توانست جامعه را سرگرم کند و سیاه‌پوستان 

آن دوره را از مطالبه حقوق برحقشان دور کند.
مجموعه سیاهپوستان آشنا

در فیلم »یهودا و مسیح سیاه«، »دنیل کالویا« و »کیت استنفیلد« در نقش‌های اصلی داستان 
ایفای نقش کردند. این دو بازیگر که قبلًا در فیلم معروف و جنجالی »برو بیرون« با هم، همبازی 

بودند و با آن فیلم به شهرت رسیدند.
این دو بازیگر در فیلم یهودا و مسیح سیاه هم به نوعی تکرار همان نقش سیاه‌پوستان در تله 

سفید‌پوستان را دارند، منتها در قالب بیوگرافی تاریخی. 
چند ســالی می‌شود که هر ساله تعداد اندکی از بازیگران سیاه پوست، وارد میدان فیلم‌های 
‌هالیوودی می‌شوند و این بازیگران معمولا در نقش‌های معترض به نژادپرستی ایفای نقش می‌کنند 
و به نوعی کلیشه در فیلم‌ها تبدیل می‌شوند طوری که با دیدن اسم یکی از آنها در بین بازیگران 
اصلی، مخاطبین می‌فهمند که قرار است فیلمی ‌با مضامین نژادپرستانه یا ضد نژادپرستانه نگاه کنند!

در »یهودا و مسیح سیاه« هم با دوباره قرار گرفتن این دو بازیگر کنار یکدیگر، مخاطبین پای 
روایت سفید‌پوستان به اصطلاح برنده آن دوره می‌نشینند و می‌بینند که چطور صدای بزرگ‌ترین 

انقلاب و جنبش سیاه‌پوستان آمریکا، به‌وسیله سیستم نژادپرست، در نطفه خفه شد.
فیلم »یهودا و مسیح سیاه«، با هزینه 26 میلیونی تنها 6 میلیون فروش داشت ولی به‌خاطر 
استقبال منتقدین از این فیلم و موفقیتش در بردن جوایز اسکار و گلدن گلوب، تهیه‌کنندگانش 

از این فیلم به‌عنوان یک موفقیت بزرگ برای تیم تولید‌کننده یاد می‌کنند.


